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محمد موسوی خوئینی ها 
زندگی موسوی خوئینی ها را در سه برهه تاریخی می توان بررسی کرد .

1 – پیش از انقلاب 

2- پس از انقلاب و تا وفات امام خمینی
3- از وفات امام خمینی تا کنون 

1 – موسوی خوئینی ها پیش از انقلاب   

سید محمد موسوی خوئینی ها در سال 1320 در قزوین متولد شد ، پدر وی در جریانات مربوط به پیشه وری کشته شده بود و این موضوع تاثیر زیادی بر روی گرایشات فکری او به جای گذاشت . 

وی  دروس طلبگی را در خردسالی در قزوین آغاز کرد. در سال ۱۳۴۰ راهی قم شد و شاگرد افرادی چون مصطفی اعتمادیان، جعفر سبحانی، حسینعلی منتظری، محمدباقر سلطانی طباطبایی و محمدتقی طباطبایی نشست.

او پس از تبعید امام خمینی به نجف رفت تا از کلاس‌های او استفاده کند ولی یک سال بعد توسط دولت عراق اخراج گردیده و به قم بازگشت. اما بخاطر اختلاف نظر با روحانیون غیر سیاسی قم را هم نتوانست تحمل کند و به تهران رفت و کلاس‌های تفسیر قرآن در مسجد جوزستان نیاوران دایر کرد با استقبال جوانان روبرو شد.

مهمترین فعالیت موسوی خوینی ها پیش از انقلاب مربوط به جلسات تفسیر وی در این مسجد بود که جمعیت قابل توجهی در این جلسات حاضر می شدند جلسات تفسیر وی از دو جنبه حائز اهمیت است محتوای جلسات و ثمره جلسات . در بعد محتوا روشی که ایشان در تفسیر قران بکار می گیرند متاثر از ادبیات حاکم آن زمان و نتیجه نوع تفکر خوئینی ها  بوده است . وی نزاع و درگیری و مبارزه را به عنوان اصل حاکم و جاری در آیات قرآن میدانست و سعی میکرد  تمام آیات قران را بر همین اصل تفسیرکند  و بر همین اساس بوده که خوئینی ها  به دام تفسیرهای مادی تفسیر به رای میفتد تا جایی که حتی خود وی هم به این نتیجه میرسد که نمی توان بر این اساس ، آیات را تفسیر کرد.

با مشخص شدن روش تدریس و آن چه که خوئینی ها در کلاس های خود به مخاطبان ارائه می کرد بسیاری بر وی خرده گرفتند و اعتراض خود را علنی کردند .

شهید مطهری از این گروه بود .

خوئینی ها در مسجد "جوستان" علیه شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح سخن می گفت و به دلیل آنکه شهید مطهری و شهید مفتح در دانشگاه تدریس می کردند، حتی آیه «یصدون عن سبیل الله» را بر آنها تطبیق می کرد . 
گودرزی، از عناصر مطرح گروهک فرقان، هم به مسجد جوستان رفت و آمد داشت و به گفته مبارزان انقلابی سخت تحت تاثیر سخنان  موسوی خوئینی ها بود.
فرزند شهید مطهری طی مصاحبه ای با نشریه "یادآور" می گوید: فرقانی ها متاثر از افکار مارکسیستی بودند و با تیپی که مخالف کتاب« مسئله حجاب» بودند، فرق داشتند. اینها داعیه روشنفکری داشتند و به جریان التقاط متعلق بودند. البته متحجر هم بودند ولی نوعی متحجر روشنفکر و متاثر از مارکسیسم، و می خواستند اسلام را برمارکسیسم تطبیق بدهند و احکام اسلامی را بر اساس مارکسیسم توجیه کنند
هاشم صباغیان که از اعضای نهضت آزادی است و از نزدیک در جریان ارتباط گروه فرقان با  موسوی‌خوئینی‌ها بوده، درباره جلسات این گروه و ارتباط آن با  خوئینی ها در سال های پیش از انقلاب می گوید: "واقعیت این است که ما در آن موقع هنوز به جوهره‌ی تفکر آنها پی نبرده بودیم و فقط در واکنش به شعارهای تندی که می‌دادند، می‌گفتیم دارند نظم مسجد را به هم می زنند! خود من بعدها ماهیت فرقانی ها را فهمیدم و متوجه شدم که از محصولات جلسه تفسیری آقای موسوی خوئینی ها هستند! همه می گفتند جلسات تفسیری آقای خوئینی ها خیلی شلوغ است. ما به دلیل فشردگی کارهائی که داشتیم، نمی‌رسیدیم برویم ببینیم چه می گوید. یکی دو بار گزارش هایی از این جلسات رسید و مهندس بازرگان که خودش تسلط کافی به قرآن داشت، از این سخنان، اظهار ناخشنودی کرد. ایشان ناراحت بود و می گفت که این برداشت ها خطرناک هستند."

صباغیان اضافه می کند: "خاطرم هست قبل از انقلاب جلساتی با حضور آقای مطهری، آقای موسوی اردبیلی، مهندس بازرگان، مهندس کتیرایی، و ... تشکیل می شد به نام «کاک» که برای بررسی در مورد همین نوع مسائل بود. در آنجا هم این مسئله را مطرح کردند که اگر این تفاسیر ادامه پیدا کنند؛ خطرناک خواهد بود، ولی با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب و مطرح شدن اولویت های دیگر، رسیدگی به این مسئله ممکن نشد.
وی در ادامه به عزم شهید مطهری برای مقابله با تحلیل های مارکسیستی آقای خوئینی ها اشاره و عنوان می کند: " آن موقع برخی از همین دوستان روحانی ما به مرحوم مطهری حمله می کردند و می گفتند آقای خوئینی ها دارد جوان ها را جذب می کند چرا می گویید تفسیر های او درست نیست؟ ایشان می گفت باید جوان ها را با پایه ریزی صحیح جذب کنیم اگر این پایه های صحیح نباشد در آینده گرفتار اینها خواهیم شد."

حجت السلام والمسلمین  علی اکبر ناطق نوری نیز  پیرامون استفاده گروهک فرقان از منبرهای آقای موسوی خوئینی‌ها در مسجد جوستان می گوید: "من بعدها در دادگاه فرقان، از یکی از اینها (اعضای گروهک فرقان) سئوال کردم که شما از کجا به اینجا رسیدید؟ او گفت: « ما اول تفسیر پرتوی از قرآن را خواندیم. بعد دیدیم یک کسی روشنفکرتر از او تفسیر می گوید و رفتیم به مسجد جوستان در خیابان نیاوران قدیم!"
ناطق نوری در ادامه از قول این عضو گروهک فرقان اضافه می‌کند: "بعد دیدیم یکی انقلابی تر از همه اینها آمده و روشنفکرتر از همه اینهاست و او اکبر گودرزی است!» مسیر را ملاحظه می کنید. مجاهدین خلق هم بیشتر بچه ها را از همین طریق گول می‌زدند. هم در زندان و هم در بیرون از زندان. آنها هم تفسیرهای تفنگی می کردند."

گلپور در این زمینه می گوید : 

"خوئینی ها يک نوع بينش شديدا مارکسيستي و ديالکتيکي و تلاش براي استفاده از پتانسيل داغي موجود در برخي افراد مرتبط با حوزه‎هاي علميه و همراهي و همگرايي با افرادي که مارکسيسم را محور مبارزه مي‎دانند. داشت. تفاسيري که وی در تلاش‎هاي خود ارايه مي‎کرد، به هر شکل ممکن قصد داشت اعلام کند که آيات قرآن با مباني مدرن جهان مارکسيسم در تعارض نيست و به يک شکلي مي‎خواهند آيات قرآن را با مطالب به ظاهرمدرن و دياليکتيکي منطبق کنند."

خود او در مورد این شایعات و فرضیات می‌گوید.

« در سال‌های اخیر کتابی به نام شنود اشباح منتشر شد که در ارتباط با من یادداشت‌هایی را از مجلات خارجی جمع‌آوری کرده‌بود و مرا این‌طور معرفی کرد که یک عنصر وابسته به شوروی هستم، تحصیلاتم نیز در دانشگاه پاتریس لومومبا در مسکو بوده‌است. این کتاب این‌طور می‌خواهد القا کند که چون من از نزدیکان امام بودم، خواسته‌های شوروی را به امام القا می‌کردم، بنابراین آن حرکت‌های تند ضد آمریکایی امام القائات و زمینه‌سازی‌های شوروی بوده است که مهمترین عنصرش من بودم. البته من در مقام تخطئه این نگاه و این کتاب نیستم. هر کسی آزاد است هر طور که می‌خواهد فکر کند. این نگاه و این طرز تفکر آن زمان نمی‌توانست باور کند که یک حرکت ضد آمریکایی کاملا مستقل و خودجوش صورت گرفته که بی‌ارتباط با شوروی است. حتی به خاطر دارم اولین سالی که بنده به عنوان امیر الحاج به مکه مشرف شدم، در تمام نشریات عربستان این مطالب را چاپ کردند که بگویند این کسی که آمده، مارکسیست است و وابسته به شوروی‌هاست و اصلا بزرگ شده‌مسکو است.» (
)

علی رغم اصرار شهید مطهری بر تعطیلی دروس خوئینی ها وی به کار خود ادامه می دهد و همزمان نیز رژیم شاه تلاش وافری داشته تا با علم کردن اختلاف میان جمع‌های روحانی (به ویژه روحانی‌هایی که با رژیم طاغوت مبارزه می‌کردند) جریان مبارزه با نظام شاهنشاهی را تضعیف نموده و مردم را نسبت به کلیت آن بدبین نماید.

بر همین اساس حضرت امام خمینی در جریان بلوایی که میان دو قشر روحانی بر سر کتاب «شهید جاوید» به وجود آمده بود، به روحانیون رهنمود دادند که اینگونه مباحث (موافق و مخالف) را کنار بگذارند، چرا که رژیم از آن سود می‌برد.

امام(ره) در عین حال نقش ساواک را در پیدایی و بزرگ شدن چنین اختلافاتی محتمل می‌دانستند.
بر همین اساس باید گفت مباحث انحرافی آن حلقه تفسیری اگرچه از منظر بزرگانی نظیر مقام معظم رهبری و شهید مطهری یک خطر محسوب می‌شد، ولی علنی شدن اختلاف میان طبقه روحانی را خطری بزرگتر قلمداد می‌کردند و لذا از کنار این مباحث عبور کردند؛ هرچند شهید مطهری در مجموعه کتاب‌های «جهان‌بینی توحیدی» بدون اشاره به این حلقه تفسیری، مباحث آن و مباحث حلقه‌های مشابه را مورد انتقاد عالمانه خود قرار دادند.

از پیروزی انقلاب تا وفات امام خمینی 

نقطه شروع فعاليت‎هاي موسوي خوئيني‎ها به‎عنوان يك عضو فعال سياسي، بعد از انقلاب و در جريان تسخير لانه جاسوسي بود. در واقع از همان زمان به بعد بود كه او شناخته شد و نامش تا حدي روي زبان‎ها افتاد.علت ورود وي به جريان سيزدهم آبان، رابطه دوستي او با سید احمد ‎فرزند امام خمبنی بود. او به اين واسطه وارد ماجراي لانه جاسوسي شد و در طول دوران نگه‎داشتن ديپلمات‎هاي آمريكايي توسط دانشجويان، به‎عنوان كانون قدرتي در برابر دولت وقت و دولت بني‎صدر ايستادگي كرد. زيرا علي رغم همه حمايت هاي حضرت امام(ره) و مردم از دولت، افرادي در دولت موقت در رأس امور قرار داشتند كه با اوضاع انقلابي آن زمان همراه نبودند. حتي بني‎صدر نيز با اين‎كه تا پيش از اين‎كه مسئوليت كلاني در امور اجرايي به‎عهده بگيرد، با دانشجويان در جريان تسخير لانه همراهي داشت و با موسوي خوئيني‎ها در اين جريان همفكر بود، بعدها به‎دليل سياست‎هايي كه در مورد آزادي ديپلمات‎هاي آمريكايي اتخاذ كرد، از اين مسير فاصله گرفت و مورد انتقاد شديد خوئيني‎ها واقع شد.

خوئینی ها می‌گوید، ما سفارتخانه را می‌گیریم؛ اگر امام ابراز نارضایتی کرد آن را ترک می‌کنیم و اگر راضی بودند تصرف لانه را ادامه می‌دهیم. 

«موسوي خوئيني ها»كه ساعتي پس از اشغال لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام ، به جمع آنان پيوست، در دومين روز اشغال لانه جاسوسي ، در مقابل خبرنگاران رسانه هاي جمعي و دانشجويان حاضر در اين محل به سخنراني كوتاهي پرداخت كه متن آن را مي خوانيد: 

«ما بايد توجه داشته باشيم كه به همين اندازه كه اين عمل عظيم است بار اين مسئوليت بر دوش ما هم عظيم‌تر است، اگر ما اينجا نيامده بوديم و به اينكار دست برده بوديم شايد چنين مسئوليتي برعهده ما نبود. 

بنابراين ما با خطرناكترين دشمني رو در رو ايستاده‌ايم، منفورترين دشمن از نظر ملت ايران، چنانكه امام در سال 42 و 43 فرمودند كه رئيس جمهور آمريكا بداند كه امروز منفورترين انسان روي زمين در نظر ملت ايران است. شما اكنون بيان كننده خواست ملت ايران هستيد و الا منهاي ملت و امت اسلام، ما با اين جمعيت ‌اندك چيزي نيستيم. اما رفتار ما با اينها رفتار با يك دشمن خطرناك است كه كمترين اغماض و چشم‌پوشي و عفو و برادري با آنها نداريم زيرا اينها هميشه دشمن ما و دشمن ملت مسلمان هستند ولي بايد اصول انساني اسلامي را در رفتار با دشمن دقيقا رعايت كنيم در حاليكه ما با اينان هرگز كمترين رابطه دوستي و برادري نداريم. اينها همان كساني هستند كه چندين ساعت مقاومت كردند تا اسناد خيانتشان را به ملت ايران و ملتهاي مسلمان در منطقه نابود كنند. و از بين ببرند كه خود اين عمل بزرگترين سند و دليل خيانت اينهاست. اگر ملت ما به جزئيات اين اسناد نتوانست پي ببرد اما با اين عمل متوجه شد كه يك لانه جاسوسي خطرناك را در منطقه تصرف كرده، نه يك سفارتخانه را...اگ ر ما با آنها رفتاري انساني مي‌كنيم نه اينكه آنها را انسان مي‌دانيم، آنها درنده هستند اما چون خودمان را مسلمان مي‌دانيم براي حفظ كرامت انساني و اسلامي خودرفتاري كه به شخصيت اسلامي بربخورد انجام نخواهيم داد.» 
موسوی خوئيني ها  در قسمت ديگري از سخنان خود گفت: 

«خواسته ما تنها استرداد محمد‌رضاي خائن و مخلوع نيست بلكه ما مسايل بسيار مهمتري داريم و منظور از ما ملت ايران است. ملت ايران هر اجاره‌اي به مان بدهد ما آن را انجام خواهيم داد اگر ملت و يا امام دستور تخليه اين محل را صادر كنند ما تخليه مي‌كنيم ما در همه حركات نشان خواهيم داد كه آمريكا را و مزدوران او را دشمن خود و ملت مسلمان مي‌دانسته و مي‌دانيم و خواهيم دانست.» 
در پايان اين صحبت چند سوال از موسوي  خوئینی ها شد: 
*سوال_ اگر دولت با شما مخالفت كند چه مي‌كنيد؟ 
جواب_ اگر ما مي‌خواستيم با دولت كار كنيم از اول اينجا نمي‌آمديم. 

سوال_ اگر دولت در مخالفت با شما كسي را بفرستد و با شما درگيري پيدا شود چه مي‌كنيد؟ 

جواب_ قبول نخواهيم كرد تا معلوم شود دولت چه مي‌كند.(
)

پرونده انفجار نخست وزیری و ..

    آن چیزی که بایستی در بررسی زندگی موسوی خوئینی ها بیشتر بدان بپردازیم فراز و فرود رهایی 
متهمین انفجار نخست وزیری است .

یكی از سؤالاتی كه مطرح گردیده، پیرامون نامه شهادت بر برائت متهمین ترور شهیدان رجایی و باهنر توسط برخی مسئولین وقت به امام و دستور‌ایشان بود. پرونده انفجار نخست وزیری توسط گروهی به مسئولیت بهزاد نبوی خارج از روال قانونی و قضایی تحت بررسی قرار گرفت؛ با حساسیت قوه قضائیه و انحلال‌این كمیته، در اولین مراحل تحقیق گروه، نبوی مورد سوءظن بازپرس ویژه قرار می‌گیرد و به دستور وی، این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می‌گردند. اما بهزاد نبوی با برخورداری از اهرم‌های فشار گوناگون توانست مانع از رسیدگی كامل به پرونده گردد. یكی از پشتیبانان او در این عرصه، موسوی خوئینی‌ها بود. او مانع از بازجویی از حجاریان و نبوی می‌گردد و حتی آنگونه كه برخی از حاضران نقل می‌كنند، خوئینی‌ها با جعبه شیرینی به دیدن متهمین می‌رود و آنها را دعوت به استقامت كرده و از رهایی نزدیك آنها خبر می‌دهد.

او همچنین دستور می‌دهد تا متهمین كنار هم باشند كه علی‌رغم توضیح در این خصوص كه موارد اتهامی‌اینها یكی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می‌تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد كند، او تأكید می‌كند كه این دستور همین امشب انجام گردد كه این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می‌شود و خوئینی‌ها نیز با ابراز این كه تاكنون با شما مماشات كرده‌ام، می‌گوید همین فردا تكلیف شما را روشن می‌كنم. همزمان رازینی به نقل از آقای منتظری اعلام می‌كند كه قائم مقام (وقت) رهبری گفته‌اند اگر چیزی نیست، آزاد كنید! این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی قرار می‌گیرد كه خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تكلیف پرونده‌ها در دادگاه شده بودند. اما سرانجام پرونده كه بارها با فشارهایی مواجه گردیده بود، متوقف گردید. در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین توماری به دفاع از متهمین امضا می‌نمایند و به محضر حضرت امام(ره) ارسال می‌نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذكر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می‌شوند.

این طومار و تذكر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و متعاقب ارسال تومار به حضرت امام، ایشان آیت‌الله اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی‌ها دادستان وقت كل و دادستان وقت انقلاب تهران را به حضور می‌طلبند. آن‌گونه كه گفته شده است، حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بوده‌اند و پس از استماع گزارش‌ها و تأكید موسوی‌خوئینی‌ها به این كه «به پرونده رسیدگی نمودیم و مسئله خاصی در پرونده‌ها وجود ندارد»، دستوری می‌دهند كه دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را این گونه می‌دانند كه ایشان به دلیل شرایط جنگی كشور و بحران‌هایی كه به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرموده‌اند: «فعلاً مسكوت بماند.» برخی دیگر نیز مدعی‌اند كه امام فرمودند كه «متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید.» دادستان انقلاب تهران بلافاصله دستور امام مبنی بر آزادی متهمین را اجرا می‌كند اما درباره روند قضایی پرونده و این‌كه دستور امام مسكوت ماندن یا مختومه شدن آن است اختلافی پدید می‌آید. سرانجام موسوی خوئینی‌ها خود مصاحبه كرده و از قول امام خبر از مختومه شدن پرونده می‌دهد.

جملات امام در آن جلسه اما از سوی خوئینی‌ها در محافل به گونه‌ای نقل می‌گردد كه مورد انتقاد دیگر حضار قرار می‌گیرد. نكته جالب‌اینجا است كه به رغم حساسیت بالای‌این جلسه و علی رغم تلاش متهمین برای نسبت دادن مختومه شدن پرونده به امام، جملات امام در صحیفه نور درج نمی‌گردد. 
اما آنچه مسلم است یكی از دلایل دستور امام (چه مسكوت ماندن باشد و چه خاتمه)، نامه 60 مسئول به‌ایشان و شهادت بر بیگناهی متهمین بوده است. در متن‌این نامه كه با امضای سید محمد خاتمی‌وزیر وقت ارشاد آغاز و با امضای عبدالكریم سروش خاتمه می‌یابد، پس از مقدماتی آمده است « تا به امروز بیش از چند ماه است كه جمعی از برادران مخلص و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامی‌و از جمله یاران شهید رجایی كه هر یك از ما یك و یا چند نفر از آنان را می‌شناسیم، به اتهاماتی یكسر بی اساس و واهی و دردآور و زبانمال لال آنهم به خونخواهی آن شهید بزرگوار به بند كشیده شده‌اند [...] تا به امروز بنا به حرمت و حفظ شئونات قوه محترم قضائیه كلامی‌ابراز نكردیم ولی هنگامی‌كه مسئله از حد خواص ناگهان به صفحه اول روزنامه داخل كشور كشیده می‌شود و به دنبال آن دستاویز و خوراك برای رادیوهای بیگانه فراهم می‌كند، ناچار از بازگو كردن‌این درد شدیم و تقاضای امعان نظر عاجل داریم » فارغ از‌اینكه در ابتدای امر برخی از دوستان همین جریان به بیگناهی كشمیری نیز شهادت داده بودند؛ ادعای بیگناهی آنها در میان امضای تك تك آنها نیز تنها منحصر به چند متهم است اما آن را به كل متهمان تعمیم داده‌اند. (
)
�نویسنده شنود اشباح از موسی خوئینی ها می گوید  


� عالیجناب سایه ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1 شهریور 1389 


� شبکه ایران ، 10 مهر 1389 ، به نقل از ماهنامه یادآور


� همان 


� شبکه ایران ، 17 مهر 1389، به نقل از ماهنامه یادآور


� نویسنده کتاب شنود اشباح از موسوی خوئینی ها می گوید 


� گفت و گوی موسوی خوئینی ها با شریف نیوز در مورد تسخیر لانه جاسوسی ، 9 آبان 1384


� نگاهی کوتاه به کارنامه محمد موسوی خوئینی ها ، شبکه ایران ، 24 شهریور 1389


� سلیمی نمین ، عباس ، موسوي خوئيني‎ها و فاصله از جريان انقلاب،خبرگزاری فارس ، 21/07/88 ،12:13


� موسوی خوئینی ها : آمریکا همیشه دشمن ملت ما است ، خبرگزاری فارس ، 13 آبان 1388


� اسلامی ، محمد مهدی ،  نامه ای برای تبرئه متهمان انفجار نخست وزیری ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،30 شهریور 1388







